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مهدويت در قرآن
جلسه 24 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس آیه 71 اسراء دال بر موضوع مهدویت؛

بحث در آیه شریفه 71 از سوره مبارکه اسراء است که فرمود: (يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم فَمن اوت كتَابه بِيمينه فَاولَئكَ
)؛ در دو جلسه گذشته در مورد این آیه، نات را بیان کردیم و نات مهم هم بود که از خود آیه يلاونَ فَتظْلَمي و مهتَابونَ كءقْري
شریفه گفتیم استفاده مکنیم که «معرفة الامام واجبةٌ» یعن ما باشیم و این آیه شریفه دلالت روشن بر این معنا دارد که اگر
را هر طور معنا کنیم، این ی (ْوانَدْع) خوانند، حالاکنند و مرا با امامشان دعوت م روز قیامت، روزی است که هر گروه

ملازمهی عادی دارد که انسان باید امام خودش را بشناسد، و «معرفة الإمام واجبةٌ».

همچنین عرض کردیم آن احادیث که وجود دارد «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةٌ جاهلیة» متواند ریشه در همین
آیهی شریفه داشته باشد و نات مختلف دیری را پیرامون این آیه شریفه عرض کردیم و بحث رسید به روایات، چهار روایت را

بر حسب آنچه که در این کتاب تفسیر کنز الدقائق آمده خواندیم.

ادامهی بررس هفت روایت دیر، مؤید نظریهی دلالت تام آیه بر موضوع مهدویت؛

همانطور که گفته شد درباره این آیه روایات مختلف وجود دارد که چهار روایت را بررس کردیم و این رسیدیم به روایت
دیری که در کتاب «الاف» جلد اول صفحه 215 «کتاب الحجة باب أنّ الائمة ف کتاب اله» امامان، حدیث اول، این بای

است:

روایت پنجم: معتبرهی جابر از امام باقر(ع)؛

الف. بررس سند: 

:«محمد بن یحی»
«احمد بن محمد»:

«الحسن بن محبوب»:
«عبداله بن غالب»:

«جابر»:
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روایت از جهت سند کاملا معتبر است

ب. بررس دلالت:

هِمّلالنَّاسِ ك امما تلَس ا هال ولسا رونَ يملسالْم قَال هِممامناسٍ بِاا لوا كنَدْع موةُ ييا ذِهه لَتا نَزلَم قَال جعفر(ع) قَال عن اب»
اجمعين» وقت این آیه نازل شد، مسلمانها به پیامبر(ص) این را عرض کردند و این سؤال را پرسیدند که آیا شما امام مردم، آن
هم تمام مردم، ال یوم القیامة مر نیستید؟ این آیه چه مگوید که (یوم ندعوا کل اناسٍ بإمامهم) یعن به این معناست که مردم
هم فهمیدند هر گروه امام دارند، امام هر گروه با امام گروه دیر فرق دارد. آن وقت برایشان این سؤال پیش آمد که آیا مر
ت مطرح بوده این سؤال برای مردم یه مسئلهی خاتمییوم القیامة نیستید، مخصوصاً با توجه به این شما امام همهی مردم ال

سؤال طبیع است. 

«قَال فَقَال رسول اله(ص) انَا رسول اله الَ النَّاسِ اجمعين» من پیامبر مردم تا روز قیامت هستم «و لَن سيونُ من بعدِي
ائمةٌ علَ النَّاسِ من اله من اهل بيت» بعد از من ائمهای بر مردم از ناحیهی خدای تبارک و تعال هست «يقُومونَ ف النَّاسِ
لِ وَالض فْرِ وْةُ المئا مهمظْلي کنند «وذیب مونَ» اینها در میان مردم به عنوان امام هستند، اما مردم اینها را تذَّبفَي
اشْياعهم» ائمهی کفر و ضلال و پیروان اینها به این ائمه ظلم مکنند «فَمن واهم و اتَّبعهم و صدَّقَهم فَهو منّ» کس که همهی
نم و کند «ازود است که او مرا ملاقات م « لْقَانيس و عم و ّنم واین ائمه را تبعیت و تصدیق کند از من هست « فَه
ظَلَمهم و كذَّبهم فَلَيس منّ و  مع و انَا منْه برِي‌ء» کس که به اینها ظلم کند و تذیبشان کند. البته از این روایت سه نته

مستفاد است:

نته اول: حب بدون اعتقاد به ولایت اهل بیت(ع)، گمراه است؛

اولین نته از دقت بر کلمه «کذبهم» استفاده مشود؛ چرا که الآن چه مقدار انسانهای گمراه هستند که به حسب ظاهر مگویند
ما مسلمانیم اما امامت این اهلبیت پیامبر(ص) را قبول نداریم. گاه اوقات هم مگویند ما حب اینها را داریم. در نتیجه ما
باشیم و این روایت، باید بوییم که حب بدون ولایت، فایدهای ندارد. من این نته را عرض کنم چون نتهی خیل مهم است،
گـاه اوقـات بعضهـا بـر اینـه بـالأخره بوینـد حـالا اگـر جمـع زیـادی هسـتند بـه حسـب ظـاهر مسـلمانند، امـا امـامت ائمـه
معصومین(ع) را قبول ندارند، اما حب اینها را به عنوان اولاد پیامبر(ص) در دل دارند. ما عرضمان این است که این حب چه

اثری دارد، این حب اینها با قطع نظر از امامت و ولایت، در کدام روایت مورد ترغیب واقع شده،؟

 در کجا از این تمجید شده که ی انسان بوئیم قبول ندارد امامت امیرالمؤمنین(ع) را، اما مگوید ما به عنوان اینه پسرعموی
توهین ندارد.حب به اهلبیت(ع) بدون مسئله امامت، ی به او داریم، این هیچ ارزش پیامبر(ص) و داماد پیامبر(ص) است حب
است، مثل این است که شما به ی کس بوئید که من به شما علاقمندم، ول شما را آدم عالم نمدانم! این حب هم به درد
نمخورد. آن کس که بغض به اینها دارد، خباثتش هم بیشتر است، ول بحث این طرف قضیه است که بویم ما محب هستیم،

دو جور است؛

«محب ولایت پذیر»:

ن است شیعهی واقعرده ممن است که در مورد شیعیان وارد شده که ما خدائ هست که آن روایات حب جای وقت ی
نباشیم، چه اینه ائمه(ع) فرمودند نوئید ما شیعه هستیم، بله بوئید ما محبیم، آن ارزش دارد،
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«محب منر ولایت»:

ول حب که در کنارش انار امامت اینها باشد، ما باشیم و این روایات، چنین حب فایدهای ندارد.

«نته دوم»: 

منظور از فراز «فلیس من»، به معنای مسلمان واقع نبودن منر امامت اهل بیت(ع) است؛
دومین نته این است که باید بررس شود که تعبیر «فلیس من» چه معنای دارد؛ این تعابیری که پیامبر(ص) در این روایت
دارد؛ چون این روایت معتبر است، چند نفر از اصحاب اجماع، در سند این روایت وجود دارند؛ و پیامبر اکرم(ص) در این
زمینه فرمود: «فمن والاهم»، کس که ولایت اینها را قبول کند «واتبعهم و صدّقهم» آن وقت «فهو منّ و مع و سیلقان و من
کذبهم و ظلمهم فلیس منّ» حال سؤال این است که این «فلیس من» یعن چه؟ یعن از امت من نیست! ظاهر اولاش همین
است که ب خود مگوید من مسلمانم. مسلمان فقه را کار نداریم که طاهر است و مالش محترم است، آن بحث فقه است،
ول مسلمان واقع که در بحث اعتقادات است، «فلیس منّ»، یعن واقعاً از امت پیامبر(ص) نیست. نتیجه این مشود که این
آدم روز قیامت به عنوان امت رسول خدا(ص) محسوب نمشود «و لا مع» با من هم نخواهد بود و نتهی مهمتری که
پیامبر(ص) در این روایت فرموده این است که «و أنا منه بریء» این خیل تهدید بزرگ است، یعن من از او برائت مجویم؛
یعن آن پیامبری که «رحمةٌ للعالمین» است، آن پیامبری که برای کافهی بشریت، عنوان رحمت را دارد، اینجا مفرماید: «أنا

منه بریء» من از او بری هستم.

«نته سوم»:

لازمه نصب اله ائمه(ع)، تبعیت از تمام ائمه(ع) است، نه برخ از ایشان؛
چون ائمه اطهار(ع) منصوب از جانب خداوند هستند، لذا همه ایشان باید اطاعت شوند، نه بعض از ایشان؛ ی نته که از این
روایت استفاده مشود؛ درست است که هر زمان امام دارد، بعد از پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، بعد امام حسن(ع)، بعد
امام حسین(ع) که در بعض روایاتِ دیر، تمام اینها را تفی کرده؛ اما پیامبر(ص) اینجا وقت بیان مکند «سیون من بعدی
ائمة عل الناس» مفرماید: «من والاهم» همهشان را باید قبول کند «واتبعهم» حالا اگر کس اسماعیلیه شد و از بعد از امام
رد و واقفیه شد، روشن است که اینها «اتّبعهم» ندارند، اینها هم از زمرهی مسلمین واقعصادق(ع)، امام کاظم(ع) را قبول ن
ه»، یعنته که فرمود ائمهای است که «من الاست که همه این ائمه(ع) را مخصوصاً با این ن کس مسلمان واقع نیستند، یعن

خدا اینها را معین کرده و من به عنوان اهلبیت و اولاد خودم، آنها را معین نمکنم، بله خدا معین کرده، این ی روایت.

روایت ششم: ضعیفهی عبداله بن سنان از امام صادق(ع)؛

روایت بعد در کاف جلد 1 صثفحه 536 کتاب الحجة آمده است.

الف. بررس سند:

«عل بن محمد»:
«سهل بن زیاد»: وی مورد اختلاف است، ول ما در بحثهای فقهمان، وثاقتش را اثبات کردیم، چه اینه سهل بن زیاد، بیش
از دو هزار روایت دارد و این نته را هم حتماً توجه دارید که اگر در رجال ی راوی را از اعتبار ساقط کنند، باید آثارش را هم
ببینند؛ در این مورد، سهل بن زیاد در سندِ بیش از دو هزار روایت قرار گرفته، حالا بوئیم هزار روایتش، روایات شبیه به آن از



ای کنند علشود از دست داد؛ اجلاء از روات از او روایت نقل مافراد صحیح السند وارد شده، بالأخره هزار روایت را که نم
حال، سهل بن زیاد را در محل خودش وثاقتش را اثبات کردیم.

«عن محمد بن حسن بن شمون»:

این راوی، واقف است و بعد هم رجالیین مگویند: وی از غلات شده و عنوان ضعیف و فاسد المذهب را برایش قرار دادند.

«عن عبداله بن عبدالرحمن الاصم»:

  وی از غلات است، البته باز همین جا عرض کنم که در قدیم الایام ی از نات که در بین قمها و علمای قم بوده، افرادی را
رم به غلو مکردند، همین سهل بن زیاد را هم رم به غلو کردند؛ چرا که قمها معتقد بودند که اگر ی کس از متقدمین مثل
صدوق(قـده)، قائـل بـه نفـ و سـهو عـن النـب(ص) شـود، غـال اسـت، در حـال کـه بعـداً شیـخ مفید(قـده) آمـد و گفـت: حـالا
صدوق(قده) یا استادش ابن ولید(قده) از مقصرین در حق ائمه(ع) هستند، ول غال نیستند؛ بدین رو اگر ما بیائیم بوئیم
امام(ع) علم بما کان و بما یون دارد، امام عصمت دارد، سهو ندارد، پیامبر سهو ندارد؛ این اعتقاد صحیح است، در همان
شرح اعتقادات که مرحوم شیخ مفید(قده) دارد، آنجا این مطلب را آورده است. مخواهم بویم مجرد اینه ی راوی را در

رجال گفتند از غلات است، زود نباید عقب نشین کرد، این «عبداله بن عبدالرحمن الاصم» را گفتند ضعیف و غال است.

«عن عبداله بن القاسم البطل»

که حت در مورد او تعبیر به کذاب کردند؛

«عبداله بن سنان»:

روایت ضعیف السند است

ب. متن روایت:

«قال قلت لاب عبداله(ع) یوم ندعوا کل اناس بامامهم قال امامهم الذی بین اظهرهم»، مراد از امام کیست؟ «امامهم» یعن آن
امام که در میان اینهاست، «بین اظهرهم» یعن در میان اینهاست. بعد مفرماید «وهو» آن امام است که در میان اهل زمان

خودش قیام به دین مکند.

روایت هفتم: ضعیفهی

روایت بعد که در جلد دوم کاف صفحه 337 باب 138 باب المر و القدر و الخدیعة آمده است.

الف. بررس سند:

«عدَّةٌ من اصحابِنَا»:
«عن احمدَ بن محمدِ بن خَالدٍ»: احمد برق یا احمد بن محمد بن خالد برق، که مورد وثوق بعض اجلاء است.

«عن محمدِ بن الْحسن بن شَمونٍ»:
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«عن عبدِ اله بن عمرِو بن اشْعثِ»: در کاف اشعث آمده و در کتاب «کنز الدقائق» عن عبداله بن عمر آمده است.
«عن عبدِ اله بن حمادٍ انْصارِيِ»: امام ثقه است.

«عن يحي بن عبدِ اله بن‌ الْحسن»: مجهول است.

نتهی مهم:

بعض از روات که حدیث مقامات ائمه(ع) را م گفتند، رم به غلو مشدند؛ ی نته عرض کنم و آن اینه این را باز در بحث
رجال باید دنبال کرد، احتمال این را مدهم واقعاً چون آن روایات که در مورد مقامات ائمه طاهرین(ع) وارد شده، ی دست در
کار بوده که روات این روایات را رم به ضعف کنند، بویند اینها آدمهای کذاب و ضعیف هستند، لذا باید خیل در این بحث
کار شود و الا ما روایات زیادی داریم همین افرادی که رم به غلو مشوند، اینها از ائمه(ع) مطالب خیل مهم را نقل کردند،
که وجود دارد که سندش به حسب رجال تهای که وجود دارد این است که این روایاتن حالا شما ببینید این «یوم ندعوا»، ی
ضعیف است، نظیر این روایات صحیح السندش را داریم، پس معلوم مشود اینها آدمهای نبودند که همینطوری ی مطلب را

جعل کنند و از پیش خودشان درست کنند!
به هر جهت، این روایت هم متأسفانه ضعیف السند است.

ب. بررس دلالت:

«عن اب عبداله(ع) قال قال رسول اله(ص) یج کل غادرٍ بإمام» هر کس که به امام خودش مر و حیله کند، در زمان خودش
یدخل النار» تا داخل آتش جهنم بشود، این مضمون یوم القیامة مائلا شدقه» سر او پائین افتاده و گردنش پائین افتاده، «حت»

است که پیداست و خیل مهم است، این داع در جعل در آن وجود ندارد.

روایت هشتم: معتبرهی فضیل بن یسار از امام باقر(ع)؛

روایت بعد در تفسیر عل بن ابراهیم

الف. بررس سند:

«أخبرنا احمد بن ادریس»:
:«حدثنا احمد بن محمد بن عیس»

:«عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیس»
«عن ربع بن عبداله»:
«عن الفضیل ین یسار»:

پس سند روایت، معتبر است

ب. بررس دلالت:

» باز روایت از خود پیامبر(ص) در ذیل این آیه شریفه هِممامناسٍ بِاا لوا كنَدْع موي َالتَع كَ وارتَب هلِ القَو فَرٍ(ع) فعج ِبا نع»
«قال یج رسول اله(ص) ف قرنة و عل ف قرنة و الحسن ف قرنة و الحسین ف قرنة و کل من مات بین ظهران قوم» یعن در
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میان آن«قوم جاءوا معه».

بعد آن، وقت خود عل بن ابراهیم اضافه مکند که «وقال عل بن ابراهیم ف قوله: یوم ندعوا کل اناس بامامهم» خود عل بن
ابراهیم مگوید: «قال ذل یوم القیامة ینادی منادٍ ليقم فلان و شيعته و فلان و شيعته و فلان و شيعته و عل و شيعته و قوله و لا
يظْلَمونَ فَتيً قال الجلدة الت ف ظهر النواة» منادی ندا مدهد که خلیفهی اول و شیعیان او بیاید، عثمان و شیعیان او بیاید،
امیرالمؤمنین(ع) و شیعیان او بیاید. و البته ما راجع به تفسیر «عل بن ابراهیم» هم ی بحث مفصل کردیم در همین بحثهای

فقهمان وجود دارد، مراجعه کنید که در این کنره عل بن ابراهیم هم چاپ شد.

روایت نهم: مرسلهای از امام عل(ع)؛

الف. بررس سند:

«کتاب الاحتجاج، للطبرس و ف»

ب. بررس دلالت:

«عن امیرالمؤمنین(ع) ... کذل قوله سلام عل آل یاسین» امیرالمؤمنین(ع) فرمود «لأنّ اله سم به النب(ص) بهذا الاسم»
پیامبر(ص) را به اسم یاسین آورد، «حیث قال، یس و القرآن الحیم إن لمن المرسلین» امیرالمؤمنین(ع) شاهد مآورد که این
(سلام عل آل یاسین)، چرا مراد از یاسین، پیامبر(ص) است؟ ما این تفسیر قرآن به قرآن را هم در خود روایات ائمه(ع) زیاد
مبینیم، چه اینه در اینجا خود امیرالمؤمنین(ع) مفرماید: به قرینهی این سوره یاسین، مراد از یاسین پیامبر(ص) است. بعد
امیرالمؤمنین(ع) مفرماید: در اینه دارد «سلام عل آل یاسین» برای اینه «لعلمه بأنهم یسقطون قول اله سلام عل آل محمدٍ

کما أسقطوا غیره».

بر حسب این روایت که مرسله است و قابل استدلال نیست و علاوه اینه اشال دلال هم دارد که الآن عرض مکنم، ول در این
روایت مفرماید: امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر به جای (سلام عل آل یاسین) مفرمود: «سلام عل آل محمدٍ» در این صورت،

لفظ پیامبر(ص) را اسقاط مکردند. برخ از این اشالات دلال که اهل سنت بر شیعه مطرح کردند عبارتند از:

اشال اول: 

لازمهی معنای این روایت، تحریف قرآن است؛
اشال اهل سنت بر شیعه به واسطهی امثال این روایت است که به نظر آنها، دلالت بر تحریف از آنها استفاده م شود؛ یعن اگر

بخواهیم به حسب ظاهرش معنا کنیم به این معناست که قرآن تحریف شده است.

مناقشه بر اشال اول:

مراد اسقاط قرآن نیست، بله مراد اسقاط توضیحات پیامبر است؛
چنین لازمهای صحیح نیست؛ زیرا امیرالمؤمنین(ع) مفرماید: «کما اسقطوا غیره» یعن توضیحات که پیامبر(ص) در مورد
آیات داده و اصحاب این را مدانند، بعض از توضیحات را اینها اسقاط کردند «سلام عل آل محمد کما اسقطوا غیره» در
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الاتاز اش ر سخن، یوئیم پس این دلالت بر تحریف دارد. به دینتیجه مراد این نیست که قرآن را بخواهند اسقاط کنند که ب
که اهل سنت در باب تحریف به شیعه دارند همین است که شما روایات دارید که دلالت بر تحریف دارد! ما مگوییم مراد این
اســت کــه پیــامبر(ص) دربــاره هــر آیــهای جزئیــات و خصوصــیات را مفرمــود و بعــد هــم یــ عــده دیدنــد کــه ایــن جزئیــات و
خصوصیات به مصلحتشان نیست، مثلا این آیه منافقین درباره ک و ک و لذا لازم شد و آمدند آن را حذف کردند، «اسقطوا

غیره» به قرینه آن روایات مراد این است.

اشال دوم:

چرا نام ائمه در قرآن نیامده است؟
در این روایت مگوید «وکذل قول اله عز و جل یوم ندعوا کل اناس بامامهم و لم یسم بأسماءهم و اسماء آبائهم و امهاتهم»
ی از سؤالات که خیل از اهلسنت مطرح مکنند این است که مگویند: اگر واقعاً امامت این دوازده نفری که شما مگوئید،
،ه بایسته بود حداقل خدای تبارک و تعالاین دوازده نفر ذکر نشده است؟ چه این از جانب خدا بوده، پس چرا در قرآن، اسام

اسم اینها را در قرآن ذکر مکرد.

مناقشه بر اشال دوم از منظر امام خمین(قده) و مختار:

تسمیهی قرآن مستلزم تحریف قرآن بوده است؛
من قدیم در کتاب «کشف الأسرار» امام خمین(قده) این مطلب را خوانده بودم که امام(قده) در برابر این سؤال، فرموده بودند
که اگر اسم امیرالمؤمنین(ع) را خدای تبارک و تعال در قرآن آورده بود، نمگذاشتند از قرآن چیزی باق بماند؛ حالا معلوم
مشود، لعل به ذهن شریف امام خمین(قده) این مطلب رسیده بوده و یا شاید ایشان این روایت را دیده بودند؛ که اینجا
امیرالمؤمنین(ع) بر حسب آنچه شیخ طبرس(قده) در کتاب «الاحتجاج» نقل مکند، مفرماید این (یوم ندعوا کل اناسٍ
بإمامهم) چرا اسام ائمه(ع) را بیان نردند؟ «و کذل قول اله عز و جل یوم ندعوا کل اناسٍ بامامهم و لم یسم بأسمائهم و
اسماء آبائهم و امهاتهم» به همان دلیل که برای اسم پیامبر(ص) آورد که اگر مآوردند اسقاط مکردند و به تعبیر امام

خمین(قده) نمگذاشتند چیزی از قرآن، باق بماند، این هم روایت دیر در این مورد بود.

روایت دهم: مرسلهی صدوق از امام صادق(ع)؛ 

باز شیخ صدوق(قده) در کتاب «امال» ص 153 روایت را از امام صادق(ع) نقل مکند.

الف. بررس سند:

«شیخ صدوق(قده) باسناده»: 

ب. بررس دلالت:

«بإسناده إل اب عبداله(ع) قال سأل رجل یقال له بشر بن غالب، فقال یابن رسول اله(ص) أخبرن عن قول اله عزوجل» به
امام صادق(ع) عرض کرد راجع به این آیهی (یوم ندعوا کل اناسٍ بإمامهم) برای ما توضیح بدهید: «قال امام دعا إل هدی
فأجابوه الیه و امام دعا إل ضلالة فأجابوه إلیها هولاء» امام صادق(ع) فرمود: ی امام است که دعوت به هدایت مکند و
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مردم هم به سوی آن امام مروند و امام که دعوت به ضلالت مکند و مردم هم به سراغ آن ضلالت مروند، «هؤلاء ف الجنة
و هؤلاء ف النار».

نتهی مهم:

به قرینهی این روایت، منظور از فراز «بامامهم» مطلق امام حق و باطل است؛
آن وقت، این روایت بر آن بحث که قبلا داشتیم قرینه مشود به اینکه این (بإمامهم) آیا مراد خصوص امام حق است، یا اعم از
امام حق و امام غیر حق؛ که ما گفتیم اعم است و مرحوم علامه طباطبای(قده) هم همین را فرمودند و ما هم به تبع ایشان عرض
ف الجنة و فریق ف النار و هو قوله عزوجل فریق الجنة و هؤلاء ف شود که «هؤلاء فکردیم که این روایت، موید آن م

السعیر».

روایت یازدهم: روایت حمزة بن طیار از امام صادق(ع)؛

تا به صفحه بعد مرسیم که روایت خوب دارد و مفرماید: «و ف الرجال للش» از رجال کش(قده) روایت را نقل مکند؛
این به این روایت توجه کنید:

الف. بررس سند: 

«فضالة بن جعفر»:
«عن ابان»:

«عن حمزة بن طیار»: راجع به حمزة بن طیار، دو روایت مرحوم کش(قده) نقل مکند که رجالیین از آن، مدح او را استفاده
کردند، البته مرحوم آقای خوئ(قده) در کتاب «معجم» با ی قرائن اثبات مکند که این دو روایت که مدح است، مربوط به
پدر حمزه است، یعن مربوط به «حمزة بن محمد الطیار» است. مضمون ی از آن دو روایت مادحه این است که امام
صادق(ع) از اصحابشان سؤال کردند ابن طیار کجاست؟، البته در این روایت «حمزة» ندارد؛ عرض کردند «مات»، بعد
حضرت امام صادق(ع) برایش دعای خیل خوب کردند و فرمودند: «رحمه اله»، خدا او را داخل رحمت کند و این تعبیر
است: «رحمه اله و لقّاه نضرةً و سروراً فقد کان شدید الخصومة عنّا اهل البیت»، یعن نسبت به ما اهل البیت(ع)، این نسبت به
مخالفین ما «شدید الخصومة» بود، چون از کسان بوده که مناظره مکرده، اهل مناظره بوده، حتّ به امام(ع) عرض مکند
که من شنیدم شما مناظره کردن با اهل سنت را مگوئید خیل مناسب نیست؛ فرمودند نه، تو مناظره بن، تو در مناظره طیران
پیدا مکن و مطالب را بجا بیان مکن و درست حرف مزن. این تعبیر در روایت اول آمده، ول عرض کردم که مرحوم آقای
خوئ(قده) مفرماید: این تعاریف مربوط به والد حمزه است، نه مربوط به خود حمزه، لذا به خود کتاب «معجم» مراجعه کنید.

ب. بررس دلالت: 

مضمون روایت مورد بحث این است که حمزه مگوید: «قال أخذ ابو عبداله(ع) بیدی ثم عدّ الائمة(ع) اماماً اماماً یحسبهم بیده»
ی ی با انشتان دستشان، امامها را شمردند تا رسید به امام باقر(ع) «حت انته ال اب جعفر(ع) فف» و متوقف شدند
«فقلت جعلن اله فداک لو فلقت رمانةً» همین قضیه معروف مربوط به ابن طیار است، مگوید: به امام(ع) عرض کردم که
شما اگر اناری را دو قسمت کنید «فأحللت بعضها و حرمت بعضها لشهدت أنّ ما حرمت حرام و ما احللت حلال، فقال»
امام(ع) فرمود: «فحسب أن تقول بقوله» همین که تو به قول امام عمل کن برایت کافیست؛ «و ما أنا إلا مثلهم ل ما لهم» من



مثل پدرم و آباء خودم هستم، همان که آنها داشتند من هم دارم «عل ما علیهم» هر وظیفهای که آنها داشتند، من هم دارم «فإن
أردت أن تج یوم القیامة مع الذین قال اله تعال یوم ندعوا کل اناس بإمامهم فقل بقوله» اگر تو مخواه مشمول این آیه
شوی، روز قیامت با امام خودت محشور شوی تو هم به قول امامت عمل کن، پس این روایت هم مربوط به این آیه مشود لذا

این روایات روشن مکند که مسئله چیست.
،وجه استدلال به آیه شریفه، مربوط به قضیهی مهدویت را در جلسهی گذشته عرض کردیم و امیدواریم که خدای تبارک و تعال
معرفت واقع نسبت به امام زمان(عج) را به ما عنایت کند و همهی ما در قیامت در صف قرار دهد که اماممان حضرت

حجت(عج) هستند؛ ان شاءاله. 

.رِينالطَّاه ِبِينالطَّي هآل دٍ ومحم َلع هال َّلص و
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